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 مدير فروتن کیست؟
»وقتی فقط به خودم فکر نمی کنم، واقع بین هســتم، کار 
گروهی را تشویق می کنم، پذیرای بازخورد هستم، اشتباهاتم 
را با آغوش باز می پذیرم و به بهبود شــخصیت خودم سرعت 
می بخشم، من مدیری فروتن هستم. حال اگر کمال پذیری را 
با فروتنی همــراه کنیم، مردم نه تنها با ما همراهی می کنند، 

بلکه به ما احترام هم می گذارند«.
نماد فروتنی را می توان در رفتار مدیر مشــاهده کرد، نه در 
گفتار وی. مصداق های رفتار را شما می توانید در نوع برخورد 
و نحوة کنار آمدن و مناســبات مدیر با کارکنان و مشتریان 
جست وجو کنید. فروتنی در مواجهه و در هم نشینی با مدیران 
بزرگ حاصل می شود. فروتنی نقشی است که نمی شود آن را 

بازی کرد، بلکه باید جزئی از شخصیت ما شود.
وقتی شــما برای رفع کدورت ها به سراغ فردی می روید که 
از اشــتباهش رنجیده اید، و در ســلام و تشکر و عذرخواهی 
از سایرین پیشــی می گیرید و نیز زمانی که کارکنان شما از 
اینکه شما رئیس ومدیرشان هستید احساس آرامش و امنیت 

می کنند، شما مدیر فروتن هستید.

 عذرخواهی عادتمان نشود
این نکتة درستی اســت که یاد بگیریم در صورت انجام کار اشتباه 
و نادرســت از طرف مقابلمان عذرخواهی کنیم، چرا که عذرخواهی 
یک شــجاعت و یک مهارت مهم در زندگی ماست. اما یادمان باشد، 
اشتباهات مکرر و عذرخواهی های پی درپی، ما را کوچک و حقیر جلوه 

خواهد داد. لذا بیشتر مراقب کردارها، رفتارها و گفتارهایمان باشیم!
قصد آن ندارم که مقولة عذرخواهی را در سطح مدیریت های کلان 
بسط دهم، که البته نبود آن سرایت بسیار دارد و تحقق آن نه به دانش، 
بلکه به غیرت ســازمانی نیاز دارد. متأســفانه در عمل، به علت غرور 
و تکبر کاذب برخی مدیران ارشــد، کمتر شاهد عذرخواهي كردن ها 
بوده ایم و چه بدبینی ها و نداشتن اعتمادها که از این ناحیه جامعه را 
بی تفاوت و حتی بدبین کرده است! بلکه مایلم به خاطر اثربخش بودن 
آثار عذرخواهی، آن را نزد افراد معمولی در سطوح گوناگون سازمانی 
متذکر شــوم. وقتی می توان با اعتراف به اشتباه، بسیاری از کدورت ها 
و دلخوری ها را جبران و حتی بــه کلی محو کرد، چرا که نه! یادمان 
باشــد، زمانی عذرخواهی ها و اعتراف به اشــتباهات اثربخش و مؤثر 
واقع می شوند که کارهایمان را در مسیر درست انجام دهیم و فرصت 
عذرخواهی را بگذاریم به حساب غفلت هایمان. این گونه است که فعل 
عذرخواهی، که در واژة کلامی ظهور و بروز می کند، معجزه می آفریند.

 سه کلیدواژۂ معجزه گر
سه واژة کلامی »سلام، متشکرم و عذر می خواهم«، در 
واقع ســه فعل رفتاری اند؛ به طوری که اگر در باورهایمان 
بنشــینند و با آن ها مأنوس شــویم، اتفاقات بسیار زیبا و 
خوشایندی در زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی ما رخ 
می دهند. همة ما از کودکی با این ســه واژه آشنا شده و 
بدون آنکه به ارزش و تأثیرگذاری آن ها پی ببریم، آن ها را 
به کرات تکرار کرده ایم؛ به نحوی که به مثابة یک عادت و 

لقلقة زبان در آمده اند.
جالب اینجاســت که در زمان های لازم و ضروری که با 
به کار بردن آن ها می توانیم لحظات شــیرین خلق کنیم و 
از میزان اوقات تلخ بکاهیــم، از به کاربردن این عبارت ها 
اجتناب می کنیم. برای مثال، بسیاری از کدورت ها با یک 
سلام از بین می روند و با یک عذرخواهی فروکش می کنند. 
بسیاری از انرژی های مثبت هم با تشکر و قدرشناسی خلق 

می شوند.
حال سؤال اینجاست که »چرا از بیان این سه کلیدواژة 
معجزه گر دوری می جوییم و آنجا که لازم است آن ها را به 

کار نمی بندیم؟!
پدر به فرزندش می گوید: »پســرجان، عمو که به منزل 
آمد، به او ســلام کن تا همة کدورت ها تمام شــوند.« اما 
فرزند به این کار به ظاهر بسیار ساده راضی نمی شود! چرا؟
کارمندی که در ســازمان شما کاری مفید را در زمانی 

مناســب انجام می دهد، انتظار دارد حداقل به طور زبانی 
تقدیر شود.

 اگر احیاناً به اشتباه و نادانسته در حق کارمندی جفا  کنیم، 
چرا از یک عذرخواهــی کوچک می گریزیم؟ عذرخواهی 
کوچکی که می تواند مانع رخداد خطرات بزرگ شــود یا 

حتی می تواند ما را نزد همگان عزیز بدارد!
بله. در بزرگ ســالی، به کار بردن این ســه واژة آسان و 
عادت شده و آموخته شده، آن قدر سخت و دشوار است که 
حاضر نیستیم در زمانی مناسب هر یک را به درستی به کار 
بگیریم. این به کارنگرفتن  ها در غرور بی جا، تکبر، خسّت، 
خودبزرگ بینی و راحت بگویم، در حماقت آن هایی ریشه 
دارد که از آن می گریزند. بیاییم با خودمان روراســت و با 
دیگران مهربان باشیم و با کاربرد معتقدانه و متعهدانة این 
ســه واژة مهم که در فرهنگ، ادب و دین ما ریشه دارد، 
زندگی را برای خود و اطرافیان شیرین و لذت بخش کنیم.

آری، بیاییــم با انس با این ســه واژة کلیدی، به عنوان  
کلیدهای زندگي، ناممان را در جرگة انســان ها و مدیران 

عزتمند قرار دهیم.
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